
0 
 

 هفت بزرگ 

  

 (شعرسُرخ) 

 (افق.م)محسن اخوت

 تدارک کمونيستی سايت هنر و ادبيات 

  4141پائيز  



1 
 

 

 هفت بزرگ

 ر ظلماتد شهابی

 

 (شعرسُرخ)

 

 

 (افق.م)محسن اخوّت

 

 

 تدارک کمونيستی يت هنر و ادبياتسا 

                                                                            4141پائيز 

 



2 
 

 3  آوای فلسطين -4

 6  افق -2

 7  گرديم بازمی -3

 9  جهان پوسيده -1

 44  خشم مقدسّ -5

 41  خيزش فلسطين -6

 46  های پرپر در رثای شکوفه -7

 49  طوق دين -8

 24  علاج دردم -9

 22  فجايع مکرّر -44

 25  فردای محتوم -44

 29  ..مرگ را -42

 34  هفت بزرگ -43

 31  یجهانرزم هلهلۀ  -41

 

 

 



3 
 

  

 

 آوای فلسطین

 خون دريای اشک  چند چندين و ..»

 و فغانم را در آوايم دردتا بفهمی 

 ی داردمايلصاف چه ش آسمانکه 

 ؟!چگونه گرمايی بهاران فتابآ

 چه هيبتی دارد بستنآ ابر

 ؟!چه صدايی باران شرشر شرّۀ

 نالايقآه ای جهان کور و کر و 

  تنورش راام  هخانۀ ويران

 سرد و خاموش است  ساليان سال

 اش را زمين و آسمانو 
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 و باروت است دود ضخيم  ابر

 فسفر و سُرب وآهن بارش وقفه با بی

 .را شپرُباردشت سوزانيده که 

 را مپر درد سرزمينهر وجب 

 هماره   بوده  دادخواهیغريو خشم 

 دنيای مهد تمدنّ را وجدان پلشتامّا 

 .«..آور سکوت سنگين شرم

 

 به سه ربع قرن افزون آری 

 از دل بر زبان پيوستهکشد  شعله می

 آوای والای فلسطين برای زيستن

 کند شعر زلال جاری را و حک می

 بر پيشانی شرمگين تاريخ

 که فلسطين است آيت حرمت زمانه

 هماره زنده و پاينده و اوست

 پايان ستارگان درخشانش با خيل بی

 ششبگير سُرخ عاشقان و گلپرهای

 جان را سلاح ساختندکه 
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 .ماندن و برخاستن و نامُردن برای

 

 من حتم دارم

  های آفتاب شراره به قريبدرد  می

 راسُربی ساليان فام  سياهابر 

 طوفان خشم  له شدگان کشد شلاق برمی

  زمين و آسمان عار بر تن بی

 سنگين ایه گوش برگشايد روزنی  تا 

 .وغبارساليان جهان قیّ  های پرُ پلک و

 

 بامداد روشن چشم به راه ی عمر من  اينک 

 دارم آبستن خاک اين بارقۀ اميدی که بر به

 سرانجامدانم که  میگرم  یدلبا 

  نوزاد تنومند فلسطين لبخند با

 .بندم فرو می گور آستان  چشم در
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 افق

 ینيآفر یها نشاط م نيتر ساده با

 یزندگان ديها ام نشاط نيتر ساده با

  .را ندهيآ یزندگان ديام با و

 نيفلسط بالندۀتوست کودک  از آن فردا

  را مسُرخ سرود ترنممن و 

 غرورم یها اشکرود  با

 .نيفلسط یفردا بلندسر ديام کنم می تنثار
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 ميگرد بازمی

 ميگرد بازمی ام

 سنگلاخ طويل آوارگی ازما 

 ميگرد کرده سوی خانه بازمی با پاهای ورم

 آييم برمی مرگن لادا زخماز ضُخام 

 نورديم راه میخورده   ترکبا قلبی 

 به هر گام  خويشو 

 م طلبي می پاسخ مسخ را جهان

 هيولای بی پالاهنگ ردهکچه ان م خانهکه بر 

 ؟ميياب که آن را ديگر درنمی
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 مان  ۀ پيشيناز خاننمانده به جا چيزکی 

  سينه در  خراش نۀ هفتاد وهفتآئيجز 

 آن خراش هر تصويربازتاب  که

 .جهانپيشانی تمدنّ بر است داغ ننگی 

 

 ميضَخم درد ساليان را سوخت ام

 ميزخم را به سينه برکشيد تيزی سوز و

 ميبال از خاکستر ساليان برگشايوار  ققنوستا 

 مقاوم انسان کار تبارو چونان 

 مآيي رزم به  مان شايست برای زيست

 مريابنا دتا بحر  را از نهر  خانه

 ميآر زيتون و گندم بار به ها دشت

 آوار خاک   ملاط خون و و از

 ها شفاخانه ها دانشخانه

 .مبه پا داري های ملّی و کارخانه

 ميبه راه بازگشت ام

 . ميهنوز در نيمۀ راهو

 2425ژانويه  -4143بهمن 
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 جهان پوسیده

 «دانمبگو حقيقت را ب..؟!بود کجا..ی بودک  »

 و معراج فلسطين است حرمان ن لوح  يادماناي-

 ست کهن بومی

 ..کودکانش اشک و خون زار شوره با

 

  نه کابوس بود

 نه يکی حسّ سنگين  بختک

 زمين بود جهنم ملموس

 ...گنجيد تاريخ هم نمی که در باور سخت
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 سراسر اش را  پهنۀ خاک ديرين

 پوشانده بود خون و خاک و استخوان پايان بی تلّ 

  جهان رايج سمّ و چنگال کفتاران همان ارمغان

 ويلان مضحک های  طوطیکه سکسکۀ 

 چون هميشه ساتر کراهت آن بود

 شرمی نظم و نظام جهان و بی

 چندان ضخيم

 ...سوخت میشرم  عرقدر که حتیّ وقاحت

 

 دکاشتن هزاران هزار تيربارها

 ها هزاران هزار افشاندند بمب

 را های زيستن نطفهند يدپايان در بی و

  جهان آسوده خفته بودوقتی 

 پوسيدۀ زمان در تارهای

 مجروح محزون شهر  و داد و فغان 

 ...تافشک میدرهم سينۀ سنگ را هم 

 .حسّ سنگين  بختک نه نه کابوس بود
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 خشم مقدّس

 درياست ديارت

 خون و اشک مردمانت، هب

 ايکاش ندستان م

 .برای کودکانت داشت توان قايقی

 

  مبه کا ساليان سال اند برکشيده

 فلسطين راستين فطرت پربارت را  سرزمين

 سهم تو از زيستنتنها و 

 ويرانی و آوارگی و قربانی دادن،

 ن بايدزبان م

 باشد توان ترنم سرودی
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 .برای سينۀ غمبارت

 

 شبانروز به خاک هر اند  هفروافکند

 درختان سبز و پرخونت را

 و نصيب چشمان تو

 به جای هيئت نوجوان و زيتون

 ريختن،   خون   کريه چکمه و چنگال    هيبت

 بی شک نبوم نقاشی م

  خواهد داشت دشت بهاراننقش  توان

 .رو به نسيانت بوممنظر  بر

 

 پناهت بی  دل   بر اشمب  ستاره   نتوانم نور

 است،  د غرق ستارهآسمان تو خو

 ايکاش نچشمان م

 .برای چشمک ستارگانت داشت  آينهواتاب توان 

 

 تو اينک خشم طاهرطنين بانگ 

 شکفد می که است   ینماهنگ انفجار

 جهان   کف خيابانشريف  وجدانبر 
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  هر ترکش رخشان آنو 

 های اعدام حقيقت، دکلاست بر  کوب پتک قلعه

 من اينکسرانگشتان به 

 است سرخ نواختن سُرود توان

 . ايترؤيای فرد غريو رهايی و برای پژواک

 2421، دسامبر  4143آذر 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 فلسطین خیزش

 دائمکوبيد  می

 بر در انچندان شتاب

 گشودم مگر درمان دردش

 امّا مترسکی سُربی داخلسُريد 

 ايستادم رو در رويش

 -گرچه خالی بود دستانما-

 سُرب تيربارشکشيد زانوانم به  تيرو 

 ناخواندهی دد  ها عربده خراشيد انگاهو



15 
 

 :جانمتن و تمامی 

 !را نانتآب و -

 گريستم من

 !خونت را حلاوت-

 لابه کردم من

 !همسرت را -

 قلبم در من تکه تکه شد

 !فرزندانت را-

 .مُردم من

 :هايش ژاژخائی و ناتمام

 !هم آينده را-

 چکانم م برپاهای خونبرخاستم ايستاد

 سرزمينم سازان  پيوستم به آيندهو 

 به حقيقت ام هو ديدم با دو ديد

 افتاد مترسک سربی درهم شکستکه 

 .همراهانممشت من وبا پتک  
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 پرپر در رثای شکوفۀ 

 را تی نازکها پلک

 جهان بر یوقت یواگشود

 و لطافت را یروشنايترانه کردم 

 .تجانزلالی  بر مکن یلالايتا 

 

  هربار یوقتروح کلام را 

 پاکت قلببا  یکرد یم تجربه

 وعشق را آرامش شعر کردم
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 و اميد زيستن را  نان ترانه ساختم و

 ات غش ضمير بی بر اندمفشتا بي

 .ايتدرف فراغ   یآرزو

 

 درقم زحق ه چبه 

 منحوس چنگ  کرکس چرکين  

 گناه من پرندۀ بی تو را غمگين سرنوشت  

 لمس هيچ فراغ و لطافت زيستن یب که

 اين چنين پرسان  مغبون و یا غنوده

 من؟ پريشاندستان لرزان و  بر

 

 سازکنم یا چه سان ترانه اينک

 زمزمه کنم یگون داستان چه

 بسرايم یمايه شعر چه

 ميه کنموبسوزم تا چند  یتا ک و

 ؟!نمغمباربر دل پلک  یبگشاي تا

 

 یخوان یفراق و فراغ م ۀتران
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 تو از اين عالم

 .تاهميشه با من یمان یکه م بدانليک 

 کجا امّا و کی 

  مهاي بر شانهبنشانم تو را 

 های زيتون را باز خوشه شماره کنیتا 

 ؟راغ و رهايی رافو بخوانی سرود 

 آه دانم نمی

 دراين جهان چرکينخواهم  میه ن امّا

 .زمان سرمستی کفتاراناين به نه 

 خوانم برايت من ای نيز نمی مرثيه

 دانم  چه می

 های خونت را قطرهرايحۀ 

 استشمام خواهم کرد

 های سُرخ خندان دشتستان شقايقبه 

 . فلسطينپيروزی  یفردابهاران در 
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 طوقِ دين

    

ين  گران مُزمن  چند داغ د 

 جهانسرگردان بر تارهای وجدان 

 که خواب بود يا کور يا کر آن زمان

 ساختند  کرد مترسک می وقتی باور نمی

 دشنه و چاقوکه زالو بود و 

 سودند و می آويختند میو 
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 .رگهای حيات  تو هب

 

 ههفتاد و چندسالخشم و فغانی است 

 بر بانگ انسان راستين زمانه

 جهان کند چرا می نظارهکه 

 تفاوت همچنان  بی

 خونت را های  قطره قطرهريختن 

  غبنو ن داغ  حسرتناکه چو

 .کودکانت را تن سرد خط انداخته

 

 جهان  جملگی کلّ ست تو مديون

 گردن با طوق  دين  سنگين بر

 که بست چشم و به سهل برگذشت

  تشنه را بر خاک تجاری  دريای خون

 ت را بر سينهو سوز دل معصوم مغموم

 پيوسته ست  ا سوخته می قرن سه ربعکه 

 بی پناهی  سرد سردابۀدر 

 . و پريشانی و کورۀ جانسوز  وحشت



21 
 

  

 

  علاج

 اشک  جانم های بيشمار با دانه

 زدايم غبار از چشمان  قی گرفتۀ جهان می

 مخون سرزمين سيلبا هر قطره 

 سازم می ای  گلوله

 !ی، تفنگمشاخ درخت زيتون   هر شکسته و با

 توانم می چگونهورنه 

 را مرگپلشت و آفت  زالوی کريه

 م؟زدايمردمانم ب از تن
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 فجايعِ مکرّر

 شايد پرسشی است به وهن

 را ۀ شومکه واقع

 آيا فراموش کرد  توان می

 آن را؟  ان  ساز   بخشيد سبب  يا

 

 کودک هزارها ده

 کودک هزارها ده

 به خاک  گور پيوست  ای به لمحهتنها 

 رج زد زمانانسان   جان جرح آن برو 

 جنايت امّا قبح گم شد
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 بازار  مکر و رذالت هياهوی با

 آويز شد بار ديگر حقيقت  و حلق

 تيزروی نظم جهان  های از سيم

 خوفناک  ملموس راوقتی حادثۀ 

 آزادی  ميلاد  ضرور اتوجوهاز 

 .نددحقنه کرتمدنّ بشردوستی  نرخ يا

 

 باری من مداددلخون های  قطره

 آن است حکايت عراق و درد تن

 و دارو و درمان را  که نان 

 آن  بر حاکمان  جهان ندمنجمد کرد

 و قبح حادثه و داغ سوز و دردش را

 پرده پوشاندند جاعلان حقيقت به

 .صفت  در ردای خبرسازان روباه

 

 ستا  هگرفت  خو  تاريخ به فجايعش

 تن يشی مهلک خوها زخم ليسيدن به انسان

 .نسيان یهابه پستو  دردهايش و روفتن
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 خاک  بار  غ اکنون   روبم من می

 انسان دردهای ديوان غبارين  برگ از

 آغازيد پيشينهای   هزارههای  سردابه  که با

 و ليبی ويتنام عصر کنون و تا

 نفلسطييوگسلاو و  و يمن و سوريه

  آمريکالاتين خطّۀ ناميده به   آفريقا و 

 .جهان پائيد های زخمينپيکر و ديگر

 

 دهد به تکرار  فاجعه رُخ می

  بشر و وجدان نوع

 بارهر به شرم و درد لرزد می

 برد آن را ليکن از يادش می

 هربار،  زود و سريع

 و زينسان

 هايش  تاريخ با زخم است  خوگرفته

 کوتاهشسست و  انسان با حافظۀ

 و پرسش جان سخت همچنان برجاست 

 توان خاموش بود تا کی می آيا و تا چندکه 

 ؟وقايع دردبار  مکرّر را يا فراموش کرد
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 محتوم فردای 

 کجاست اينجا آيا؟"

 چرکين کجاست اين بيابان سراسر

 هزاران ساله هم  کابوسکه 

 "آن نيست؟   به سنگينی تصوير  

 ماست اينجا دوزخ ملموس ارض زمان -

 زمانه ن  اين قيرگوپس چرا در"

 پرُاحشاء و تمام ويرانه زمين دوزخ  اين در

 ؟ !ست دخترک  تنها به جايی ا دوخته  چشم
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 "بام؟ لب آيا زند یم کورسوخورشيد است 

 کدام بام؟ ..کدام خورشيد..گويی چه می-

 گور  در ای هن زندبسا خورشيد نيز

 ست خاموش اينجا شمعی 

 و نگاهش دخترک  غمناک 

 بامی که ديگر نيست نه بر لب

 هاست  ناباوریتلّ ملاط   نوکبر بل 

 !آهن و خاک وتلّ ملاط خون 

 هرگز نبوده اينجا دخترک را 

 آفتاب  نه از لبخند

  !محسوسی سهمنه از بوسۀ مهتاب 

  ياگواوست پس "

 "آخرين بازماندۀ انسان  اين روزها

 آری اوست -

 جويد دخترک آيا؟ و چه می"

 "حالا؟او در پی  نان است 

 ست اينجا ا نان  شايست بوده عمرش در پی -

 ليکن اکنوناو را 
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 نان   آه است آب و  اشک و  تنها

 آن هر يک نيز که از

 ست باقی ا  ای مانده ذرّهای نه  نه قطره

 در دست شلنگه کفش  برادر

 چرخد نالان و سرگردان می

 و موشک  بمب حاصل های تلّ  لابلای

 تکّه پيراهن  خونبار پدر را بويد مگرتا 

 .را پويد زير آوار و گرمای دست مادر  

 آه کجاست اينجا کجاست اينجا؟"

 نه حتیّ بسان  دوزخ 

 امان است آنجا   که کودک در

 ؟!امّا اينجا

 چه جهنمیچه جهنمی است 

  ا قلم خبرسازانب  وچه وقاحت سنگينی

 .ما رسم زمانابتذال و رذالت در  ايتغو

 چرا اينجاست دخترک آيا امّا 

 ها؟ چکمهدر  سُمّ  آهن  پوش کفتاران ميان

 انهرقصد مست می است اينجا تنها مرگ
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 " ها تلّ انسان بر بامخون  شراب با

 دوستای دانم  ات را می درد  سينه -

 :ات بايد که اين باشد پرسش  بايسته  امّا

 آفرين  مرگ  یاه کرکسچرا اينجايند هنوز 

 شان؟ خونين چنگال حاصلی ها تلّ  پيرامون

 هراسند و خواهی دانست که می

 حتیّ يکی نوزادگرم

  .جايی دراين خاک نبضش هنوز زند 

 

 انسان اين خاکآری به ريشه زنده است آرمان 

 دخترمغموم فلسطينفردايی  نانسا آبستنو 

 ما زمين  اکنون   پاکبازتويی حرمت انسان 

 زايمانت تا بامداد متبرّکپس 

 سينۀ غمگين  سنگينت را بسپار

 پاک نسيمسُرخ سينۀ گسترۀ  بر

 . استگذر در خاک بيکران فراخنای   که بر
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 ..مرگ را 

 از گذرگاه مرگ 

 گام برداشتن استوارچنان 

 .که مرگ را به سخره گرفتن

 خورشيد بسان آبگينچشمانی 

 .نداشتکه سوز و ظلمت را خوار 

 لماتظ بطن در زلال بدرای چون  سينه
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  منوّر ستارگانلبخند  و که قصۀ آلام

 .سرود ايستادگی تراويدنشعر و و 

 به دو بازو دو نهال تازه پروراندن

 در کوير باليدن که چونان سرو

 .آوردنفلسطين فردا بار  دشتستان سبزو 

 

  شهای استوار با گام

 گذرد از گذرگاه تاريک مرگ می

 دختر باردار فردای فلسطين

 اش هر گام رفيعپس ای از  ستارهو 

 . فکند می غاصبان ظلمتشعله بر خيمۀ 
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 هفتِ بزرگ

 هفت بزرگ...هفت  بزرگ

 فوران خشم خاموش من بود  ریآ

  خاکستر پس   هفت بزرگ 

 .ه بودمماند هفتاد وهفت سال به انتظار که

 

 هفت بزرگ

 سالۀ خوف وهراسم بود  پاسخ هفتاد وهفت 
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 های سربی هجوم بی امان کرکسازکه 

 حقّی پناهی و بی مرا اسارت و بی

 .بود  اشغالگران درخانۀ خويشم و بردگی  

 

 هفت بزرگ

 انفجار توّرم رگ هفتاد وهفت سالۀ من بود 

 شست‎شد خاک را می سيل میکه خونش 

 شد شراب ناب جام میحلاوت يا 

 خوار را انسانو  آشام ی خونزالو کام

 .ددا می گینشئ

 

 هفت بزرگ

  مضربۀ تيغۀ داس انتقام زخم ضخام

 بودسالۀ کفتاران   هفتاد وهفت الچنگ بر

 فسرد میذهن نوزادان بوم مغبونم را که 

 تا مگر گردۀ بام بلندش را 

 سازد کمين کرده  انرالاشخو  بزممرکب 

 راش را و گردن  استو
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 . انراخو چکمۀ بهره هپلکان تمکين ب

 

 هفت بزرگ

 فلسطين بودمن   درهم گرۀمشت 

 را بزدل انآهنين عروسک قلعۀ رسوايیکه 

 کشيد جهان بام  بر آبکش بسان

 عربدۀ ياوه گويان مهد تمدن رامايگی  بیو 

 .کشيدبيرون ستر تزوير و فريب پس از 

 آری آن هفت بزرگ

 .ظلمات بود محتوم ای شکافربشهابی 
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 یجهانرزم هلهلۀ  

 از اکناف جهان -

 آيد  گويی بانگ جرس می

 آری طبل هلهلۀ کارگران است -

 .دآي فلسطين می سرودبه همراهی که 

 اند کارگران بار دگر بر پا آمده

 تا به رزم سترگ خويش

  نوين کارستان مبارک  تاريخ

 .بار دگربه پا دارند 

  آيند کارگران میسرودخوان 
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 و چنان سنجيده و پيوسته

 شانهای استوار با گام

 شانهای سرخ منوّر و بيرق

 مقاومدوشادوش فلسطين تا 

 خيمۀ نظم ظلمت مزمن را

 .به هم در پيچند تا هميشه

 ديگربار تازند کارگران جهان پيش می

 اين بار ملموسبه ضرورت حقيقت  و

 هلهل  مرگ دشمن انسان را

 رهاساز فلسطين  رزمدر پيوند با 

 سايند قدوم کوبندۀ خويش می اب

 بهاران جهان فردا را های و جوانه

  با انگشتان هميشه بارآور خويش

 اينک از هم امروز و هم

 .رويانند میو بالنده پيوسته 

 2425اکتبر -4141مهر 
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